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     ‌ خبر

    غلامرضا مسكني 
يك روز مانده به تاســوعا حســيني، دل 
مادر آرام شد. ســال‌ها بود نذري مي‌داد و 
براي فرزندش اشك مي‌ريخت، اما امسال 
تصميم ديگري گرفت. او كــه تا چند روز 
قبل بر قصــاص قاتل اصرار داشــت، در 
دهه اول محرم به دادســرا رفت و گفت: 
»با خدا معامله كردم. قاتــل را به احترام 
تاسوعا و عاشــوراي حسيني بخشيدم.‌« 
قاتلي كه دو بار پاي چوبــه دار رفته‌بود، با 
يك بخشــش مادرانه به زندگي بازگشت. 
شامگاه يكي از شب‌هاي نيمه ارديبهشت ماه 
ســال ۱۴۰۲، مأموران پليس تهران تماسي 
تلفني دريافــت كردند كه آنهــا را به يكي از 
خيابان‌هاي جنوبي تهران كشــاند. چند مرد 
جوان در يك كوچــه درگيري خونيني را رقم 

زده بودند. 
با اعلام اين خبر، به ســرعت تيمي از مأموران 
به محل حادثه اعزام شــدند. آنها دريافتند كه 
در اين درگيري، يك مرد به شدت زخمي‌شده 
و براي درمان به بيمارستان منتقل شده‌است. 
ضارب نيز همــراه با دو همدســتش از محل 

گريخته‌بود. 
  مرگ در بيمارستان

مأموران براي بررســي حادثه به بيمارستان 
رفتند. ســاعتي بعد، تيم پزشــكي اعلام كرد 
تلاش پزشــكان براي نجات جان مرد زخمي 
نتيجه‌اي نداشته و وي بر اثر شدت جراحات و 

خونريزي به كام مرگ رفته‌است. 
مقتول، حميد نام داشت. خبر قتل او، پرونده 
را وارد مرحله تازه‌اي كرد. تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي به دستور بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي براي تحقيقات وارد 

عمل شدند. 
  ريشه درگيري؛ مستي و عربده‌كشي

بررســي‌ها نشــان داد عامل قتــل، يكي از 
همســايه‌ها به نام كامران اســت كــه قبل از 
درگيري مرگبار، چند باري با مقتول مشاجره 
داشته اســت. تحقيقات ميداني و گفته‌هاي 
شــاهدان عيني حكايت از آن داشت كه روز 
حادثه، قاتل پس از خوردن مشــروبات الكلي 
مست مي‌شود و به داخل كوچه مي‌آيد و شروع 

به عربده‌كشي مي‌كند. 
حميد كه از اين وضعيت ناراحت شده بود، به 
او تذكر مي‌دهد كه مزاحم اهالي كوچه نشود و 
به خانه‌اش برود. بگو مگوي اين دو به مشاجره 
لفظي كشيده مي‌شــود كه پس از دقايقي با 
ميانجيگري همســايه‌ها به پايان مي‌رســد و 

حميد به خانه‌اش برمي‌گردد. 
اما اين پايان عربده‌كشــي قاتل نمي‌شــود. او 
ساعتي بعد دوباره با حالت مستي داخل كوچه 
مي‌آيد و براي همســايه‌ها ايجــاد مزاحمت 
مي‌كند. حميــد دوباره با ديــدن اين صحنه 
به ســراغ كامران مي‌رود و از او مي‌خواهد به 
خانه‌اش برگردد. آن دو دوباره با هم مشاجره 
مي‌كنند و اين بار دو دوســت قاتــل هم وارد 

صحنه درگيري مي‌شوند. 
  ضربات قمه و فرار

قاتل با قمه ضرباتي به حميد مي‌زند و سپس به 
همراه دو همدستش فرار مي‌كند. حميد كه به 
شدت زخمي شده بود، روي زمين مي‌افتد و با 

فريادهاي همسايه‌ها، اورژانس خبر مي‌شود. 
با به دســت آمدن اين اطلاعات، كامران و دو 
همدســتش تحت تعقيب قرار گرفتند و چند 

روز بعد همگي در دام مأموران گرفتار شدند. 
  اعتراف قاتل

دو همدست قاتل اعتراف كردند كه در درگيري 
به هواخواهي كامران وارد شده‌اند، اما ضربات 
مرگبار را كامران به مقتول زده‌است. قاتل هم 
پس از دستگيري با اظهار پشــيماني به قتل 

اعتراف كرد. 
كامران در توضيح ماجــرا به كارآگاهان گفت: 
»من و مقتول همســايه بوديــم و اصلًا با هم 
مشكل و اختلافي نداشــتيم. شب حادثه من 
همراه دوســتانم در میهماني مشروب خوردم 
و از حالت طبيعي خارج شــدم. وقتي به خانه 
برگشتم، داخل كوچه شــروع به داد و فرياد 
كردم. حميد كه متوجه داد و فرياد من شــده 
بود، از خانه‌اش بيرون آمــد و به من اعتراض 
كرد. با هــم درگير شــديم، اما همســايه‌ها 

ميانجيگري كردند و تمام شد.«
وي ادامه داد: »من حال خوبي نداشتم. ساعتي 
بعد دوباره به داخل كوچه آمدم و حميد دوباره 
مرا ديد و به من گفت به خانه‌ام برگردم. هنوز 

مســت بودم و حالت طبيعي نداشــتم. با هم 
درگير شديم. حين درگيري، دو نفر از دوستانم 
كه با موتورســيكلت در حال دور دور بودند، 
متوجه درگيري ما شــدند و به هواخواهي من 
وارد درگيري شــدند. با ديدن دوستانم، من 
احســاس قدرت كردم و به داخل خانه رفتم و 
قمه‌اي برداشــتم و به داخل كوچه برگشتم. 
حميد هنوز داخل كوچه بــود كه ضرباتي به 
او زدم، اما قصد قتل نداشتم. وقتي فهميدم او 
فوت كرده، از ترس فرار كردم. الان كه دستگير 
شده‌ام، پشيمان هســتم و اميدوارم خانواده 

مقتول مرا ببخشند.«
  محكوميت به قصاص و پاي چوبه دار

متهم پس از بازسازي صحنه جرم راهي زندان 
شد. مدتي بعد با صدور كيفرخواست، در دادگاه 
كيفري يك اســتان تهران به جرم قتل عمد 
محاكمه شد. اولياي‌دم براي قاتل فرزندشان 
درخواســت قصاص كردند و قضات شعبه نيز 
متهم را به قصاص محكوم كردند. حكم دادگاه 
پس از تأييد در ديوان عالي كشــور، براي سير 
مراحل اجــرا روي ميز قاضــي روحاني‌زاده، 
داديار شعبه اول اجراي احكام دادسراي امور 
جنايي قرار گرفت. قاتــل در يك قدمي چوبه 
دار قرار گرفت كه جلسات صلح و سازش براي 
جلب رضايت اولياي‌دم از ســوي دادســراي 
جنايي برگزار شــد، اما مادر مقتــول كه تنها 
اولياي‌دم بود، اصرار به قصاص داشــت. متهم 
براي اولين‌بار پاي چوبه دار رفت، اما سحرگاه 
آن روز، اولياي‌دم به دلايلــي در زندان حاضر 

نشدند و قاتل به سلولش بازگشت. 
  بخشش در آستانه تاسوعاي حسيني

پس از اين، جلســات صلح و سازش ادامه پيدا 
كرد تا اينكه قرار شد متهم براي دومين بار پاي 
چوبه دار حاضر شود، اما تلاش‌هاي تيم صلح و 
سازش نتيجه داد و يك روز مانده به تاسوعاي 
حسيني، مادر مقتول به دادسراي امور جنايي 
رفت و اعلام كرد بدون هيچ چشمداشتي، قاتل 

فرزندش را بخشيده است. 
مادر مقتول با چشماني اشك‌آلود گفت: »وقتي 
پسرم بي‌گناه به قتل رســيد، تصميم گرفتم 
قاتلش را قصاص كنم تــا درس عبرتي براي 
مجرمان ديگر باشد. در جلسات صلح و سازش 

اصرار به قصاص داشتم، اما از آنجايي كه هر ساله در تاسوعا و عاشوراي حسيني براي فرزندم 
نذري مي‌دهم، امسال تصميم گرفتم درباره قصاص قاتلش با خدا معامله كنم. قرار بود به 
زودي قاتل را قصاص كنيم، اما در روزهاي ابتدايي محرم، دلم آرام شد و تصميم گرفتم قبل 

از تاسوعا و عاشوراي حسيني، قاتل را ببخشم.«
وي افزود: »از طرفي متوجه شدم قاتل هم در زندان توبه كرده و كارهاي خوب انجام مي‌دهد. 
يكي ديگر از دلايلي كه او را بخشيدم، به خاطر ســه فرزندش است كه نخواستم آنها يتيم 
شوند و دوست داشتم سايه پدرشان بالاي سرشان باشد. اميدوارم در اين ايام عزاداري سالار 

شهيدان خدا نذر مرا قبول كند و روح فرزندم در آرامش باشد.«
   زندگي دوباره براي قاتل

با اقدام خداپسندانه مادر مقتول، قاتل به زندگي دوباره بازگشت. او به زودي از جنبه عمومي 
جرم در دادگاه محاكمه مي‌شود. پرونده‌اي كه با يك مشاجره ساده در يك شب مستي آغاز شد 

و به قتل انجاميد، با گذشت و بخشش در آستانه تاسوعاي حسيني به پايان رسيد.

    آرمين بينا 
سه ســال پس از آتش‌سوزي مرگبار 
در پاتوق معتــادان كه مرگ صاحب 
خانــه را به‌دنبال داشــت، مأموران 
پليس موفق شدند متهم سابقه‌داري 
را دســتگير كنند‌. متهــم در حالي 
ادعاي بي‌گناهي مي‌كند كه دلايل و 
شواهد نشان مي‌دهد او قاتل است. 
اوايل خرداد ماه سال ۱۴۰۲، مأموران 
پليس تهران از وقوع آتش‌ســوزي در 
يكي از خيابان‌هاي جنوب غربي تهران 
باخبر شدند. شعله‌هاي آتش به سرعت 
در خانه قديمي گســترش يافته بود و 
دود سياه از پنجره‌ها به بيرون مي‌زد. 
آتش‌نشانان به سرعت در محل حاضر 
شدند و پس از دقايقي تلاش، آتش را 
مهار كردند، اما هنگام بررســي محل 
حادثه، با جسد سوخته مرد ميانسالي 

روبه‌رو شدند كه بر اثر استنشاق دود جان خود را از دست داده بود. 
  پاتوق خلافكاران

بررسي‌ها نشان داد خانه متعلق به مرد فوت‌شده است. به گفته اهالي محل، او خانه خود را 
به پاتوق افراد خلافكار و معتادان تبديل كرده‌بود. 

ساكنان محل اعلام كردند لحظاتي قبل از آتش‌سوزي، متوجه شعله‌هاي آتش مي‌شوند 
و بلافاصله به آتش‌نشاني و پليس خبر مي‌دهند، اما آتش خيلي زود همه ساختمان را فرا 

مي‌گيرد و صاحب خانه هم بر اثر استنشاق دود جان خود را از دست مي‌دهد. 
  اعلام عمدي بودن آتش‌سوزي

همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات درباره اين حادثه ادامه پيدا كرد. چند روز 
بعد، كارشناسان آتش‌نشاني اعلام كردند آتش‌سوزي عمدي بوده‌است. اين موضوع پرونده را 
وارد مرحله تازه‌اي كرد. به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران، پرونده براي 

بررسي تخصصي در اختيار تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
  دستگيري ۱۰ مظنون بي‌گناه

بررسي‌ها نشان داد محل حادثه از سال‌ها قبل پاتوق معتادان و افراد خلافكار بوده‌است و 
افراد زيادي به اين خانه رفت و آمد داشته‌اند. در ادامه تحقيقات مشخص شد مرد فوت‌شده با 
تعدادي از دوستان و آشنايانش اختلاف داشته‌است. مأموران اين افراد را به عنوان مظنونان 
حادثه تحت تعقيب قرار دادند. ۱۰ نفر دستگير شدند، اما در تحقيقات ادعا كردند بي‌گناه 
هستند. تحقيقات بيشتر نشان داد اين افراد نقشي در آتش‌ســوزي نداشته‌اند و آنها آزاد 

شدند، اما مأموران همچنان به دنبال عامل اصلي بودند. 
  ردزني تا يك مجرم سابقه‌دار

مأموران پس از بررســي‌هاي فني و دقيق، در نهايت به ردپاي بهراد، مجرم ســابقه‌داري 
رسيدند كه بارها به خاطر جرائم مختلف راهي زندان شده‌بود. بررسي دوربين‌هاي مداربسته 
و گفته‌هاي افراد مطلع حكايت از آن داشت كه بهراد روز حادثه به خانه مرد فوت‌شده رفته 
و دقايقي بعد سراسيمه از آنجا بيرون آمده و ســپس آتش‌سوزي رخ داده‌است. همچنين 
مشخص شد بهراد با مقتول اختلاف داشته است و بارها با هم مشاجره و درگيري داشته‌اند. 

  اظهارات متهم 
با به دست آمدن اين اطلاعات، متهم تحت تعقيب قرار گرفت، اما مأموران هيچ ردي از او 
پيدا نكردند. سه سال گذشت تا اينكه چند روز قبل، مخفيگاه او در يكي از شهرهاي كشور 
پيدا شد. بهراد پس از دستگيري و انتقال به اداره آگاهي تهران، جرم خود را انكار كرد. او در 
ادعايي به كارآگاهان گفت: »من مقتول را مي‌شناختم و به خانه‌اش رفت و آمد داشتم، اما 
زمان حادثه در يك كمپ ترك اعتياد بستري بودم. وقتي از كمپ آزاد شدم، به شهرستان 
رفتم و از پدر ســالخورده‌ام نگهداري مي‌كردم. من اصلًا در جريان آتش‌سوزي و قتل آن 

مرد نيستم و بي‌گناهم.«
   شواهد عليه متهم

متهم در حالي ادعاي بي‌گناهي مي‌كند كه شواهد و دلايل حكايت از آن دارد كه روز حادثه، 
او آخرين فردي بوده كه از خانه مرد فوت‌شده خارج شده‌است. به دستور قاضي رضا اعلايي، 
بازپرس شعبه دوم دادسراي امور جنايي تهران، متهم براي تحقيقات بيشتر و روشن‌شدن 

صحت و سقم ادعاهايش در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت.
...............................................................................................................................................................

بازداشت عاملان قتل پسر 19 ساله
پسـر 19 سـاله در جـريان اختـلاف مـالـي با دو نفـر از دوستـانش در شهـرستان 

دمـاوند به قتـل رسـيد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ كارآگاه مرتضي ملكي، فرمانده انتظامي شهرستان دماوند 
گفت: پرونده قتل جوان ۱۹ ساله‌اي كه در جريان نزاع خياباني جان باخته بود، تنها چند 
ساعت پس از وقوع جنايت با دستگيري عاملان آن وارد مرحله ديگري شد. مأموران پليس 
بعد از دريافت گزارش درگيري خياباني در محله مهرآباد در محل حاضر و متوجه شــدند 
پسر 19 ساله با ضربات چاقو هدف قرار گرفته و فوت شده است. همزمان با حضور بازپرس 
و انتقال جسد به پزشكي قانوني، عاملان قتل خيلي زود شناسايي و بازداشت شدند. آنها 
اعتراف كردند به خاطر اختلاف مالي كه با مقتول داشتند با وي درگير شدند و حادثه مرگبار 

را رقم زدند. تحقيقات از آنها جريان دارد.

 دستگيري متهم آتش‌سوزي 
پاتوق معتادان پس از ۳ سال

سازمان آگهی های
 روزنامه جوان
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مفقودی

گواهینامه موقت پایان تحصیلات مقطع کارشناسی ارش�د ناپیوسته در رشته 

حسابداری از دانشگاه آزاد واحد اسلامی صومعه سرا متعلق به محمد شیرین کام 

پیردلی به کد ملی ۲۶۷۷۶۱۶۱۵۷ مفقود گردید و فاقد اعتبار است.

گیلان

اداره کل ثبت اسناد و املاك استان بوشهر
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك خورموج

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب�ر راي ش�ماره ۱404۶03۲400400۱80۷ هی�ات اول /دوم موضوع قانون 
تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك خورموج تصرفات مالكانه بلامعارض متقاضي 
آقاي کیهان گوهرین فرزند محمود بشماره شناسنامه ۱۱9۷ صادره از ایران 
در شش دانگ یك قطعه زمین مزروعي به مساحت ۵499.۲۲ مترمربع پلاك 
۲43 فرعي از ۲۲۱۷ اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك ۲۲۱۷ اصلي  واقع در 
درویشی  محرز گردیده اس�ت.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود ، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باش�ند ، مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواس�ت خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اس�ت در صورت انقضاي م�دت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 0۶ /04  /۱40۵
تاریخ انتشار نوبت دوم :۲۱  /04 /۱40۵

عیسي رضایي
رئیس اداره ثبت اسناد واملاك شهرستان دشتي

شناسه آگهی:۲۲۱04۵۷

بخشش قاتل به احترام تاسوعا و عاشوراي حسيني

 نجات ۱۱ كوهنورد گرفتار
در يخچال‌هاي قله »كول جنو«

مدير عامل جمعيت هلال‌احمر لرســتان از نجــات ۱۱ كوهنورد گرفتار 
در يخچال‌هــاي قله »كــول جنو« در كــوه »اشــترانكوه« خبر داد. 
 غلامرضا علي‌محمدي به مهر گفت: يك گردشگر اهل شيراز كه در محدوده »تونل 
برفي« در منطقه »اشترانكوه« دچار سقوط و شكستگي از ناحيه دست شده‌بود، 
پس از انجام اقدامات اوليه و پيش‌بيمارســتاني، به روستاي »كمندان« منتقل و 
تحويل اورژانس شــد. وي ادامه داد: همچنين در عمليات ديگر، ۱۱ كوهنورد از 
استان تبريز كه در محدوده يخچال‌هاي »شصت خدا« در مسير قله »كول‌جنو« 
گرفتار شده بودند، با تلاش دو تيم عملياتي هلال‌احمر و اجراي عمليات فني، به 

نقطه امن منتقل و سپس به پناهگاه »كامران سليماني« هدايت شدند.

شامگاه چهارشنبه ســوم تيرماه ونزوئلا در 
فاصله كمتــر از يك دقيقه بــا دو زمين‌لرزه 
بسيار شــديد لرزيد؛ رخدادي كم‌سابقه كه 
خسارت‌هاي گس��ترده‌اي بر جاي گذاشت. 
نخستين زمين‌لرزه ساعت ۱۸:۰۴ به وقت محلي 
با قدرت 7/2 ريشتر در نزديكي شهر سان‌فليپه، 
مركز ايالت ياراكوي و در حدود ۲۸۰ كيلومتري 
غرب كاراكاس رخ داد. تنها ۳۹ ثانيه بعد، پيش از 
آنكه مردم فرصت خروج از ساختمان‌ها يا بازيابي 
تعادل خود را پيدا كنند، زمين‌لرزه دوم با بزرگي 

7/5 ريشتر منطقه را لرزاند. 
بر اســاس گزارش‌ها، كانون زمين‌لــرزه دوم در 
منطقه »يوماره« و در نزديكي ساحل، در عمق تنها 
۱۰ كيلومتري زمين ثبت شده‌است. عمق كم اين 
زمين‌لرزه، شدت تخريب آن را به‌طور قابل‌توجهي 
افزايش داده و به گفته كارشناســان، اين زلزله از 

سال ۱۹۰۰ تاكنون بي‌سابقه بوده‌است. 
به گــزارش ايرنــا، بر اســاس آخريــن آمار، 
شــمار قربانيان اين دو زمين‌لــرزه به ۲۳۵ نفر 
رسيده‌اســت. همچنيــن حدود ۴۰ هــزار نفر 
همچنان مفقود هســتند و شمار مجروحان نيز 
از ۴ هزار و ۳۰۰ نفر فراتر رفته‌اســت. مقام‌هاي 
ونزوئلا اعــام كرده‌اند عمليات جســت‌وجو، 
نجــات و امدادرســاني همچنان ادامــه دارد و 
احتمال افزايش آمار قربانيان وجود دارد. خورخه 
رودريگز، رئيس مجلس ملي ونزوئلا، اعلام كرد 
از زمان وقوع زمين‌لرزه‌هاي اوليه تاكنون ۱۳۸ 
پس‌لرزه ثبت شــده و به دليل خســارت‌هاي 

شديد، هشت بيمارستان تخليه شده‌اند. 
در همين حال، ســازمان زمين‌شناسي امريكا با 
توجه به عمق كم كانون زمين‌لرزه، تراكم جمعيت 
منطقه و كيفيت ساخت‌وسازها، هشدار داده‌است 
كه احتمال افزايش چشمگير تلفات وجود دارد. 
برآورد اين سازمان نشــان مي‌دهد احتمال عبور 
شــمار جان‌باختگان از ۱۰ هزار نفــر حدود ۴۴ 
درصد و احتمال رســيدن تلفات به بيش از ۱۰۰ 

هزار نفر حدود ۳۰ درصد است.

 235 كشته و هزاران مفقود 
در پي 2 زلزله ويرانگر ونزوئلا

 دستگيري قاتل مسلح
پس از ۸ ماه فرار 

قاتل مسلح كه هشت ماه پيش مرتكب تيراندازي 
مرگبار شــده‌بود، پس از ماه‌ها تعقيب و گريز در 
عمليات ويژه پليس آگاهي دستگير شد. متهم ادعا 
كرد به دليل اختلاف مالي مرتكب قتل شده‌است. 
چهارم آبان‌ماه ســال ۱۴۰۴، مأموران كلانتري ۱۷۹ 
خليج‌فارس در جريان يك تيراندازي منجر به جرح قرار 

گرفتند. بررسي‌هاي اوليه نشان داد مردي ۵۳ ساله در 
پاركينگ محل كار خود هدف شليك گلوله قرار گرفته 
‌اســت. مصدوم ۱۰ روز بعد بر اثر شدت جراحات جان 
خود را از دســت داد. تحقيقات اوليه، بازبيني تصاوير 
دوربين‌هاي مداربسته و اظهارات مصدوم قبل از فوت 
نشــان داد فردي كه پيش‌تر به دليل اختلافات مالي و 
شــكايت قضايي ميان طرفين محكوم شده‌بود، بارها 
مقتول را تهديد به قتل كرده‌بود.  بررســي‌ها نشان داد 
قاتل روز حادثه با پوشاندن چهره خود وارد محل ‌و پس 
از تيراندازي متواري شده‌است. در بررسي صحنه جرم، 

چهار عدد پوكه فشنگ كشف و ضبط شد. 
   عمليات ويژه براي دستگيري

با به دســت آمدن اين اطلاعات متهــم تحت تعقيب 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت تا اينكه 
سرانجام پس از هشــت ماه مخفيگاه وي را در يكي از 
اســتان‌هاي همجوار تهران شناســايي شد. سرهنگ 
كارآگاه مرتضي نثاري، معــاون مبارزه با جرائم جنايي 
پليس آگاهي تهران بــزرگ گفت: »‌تيم عملياتي اداره 
دهم پس از اخذ نيابت قضايي، روز ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ 

به محل اعزام شد و متهم را دستگیر کردند.«


